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جهانِ«تادئوش روژه ويچ»
جدايى نور از ظلمت

ــتن بيش  «تادئوش روژه ويچ» با نوش
از 30 نمايشنامه، قطعه هاى نمايشى و 
ــتارى تئاترى، به عنوان  تجربه هاى نوش
يكى از برجسته ترين درام نويسان دنياى 
ــود. او شكل هاى  معاصر شناخته مى ش
ــرده و به  ــرى را تجربه ك مختلف تئات
ــت.  ــى درآورده اس صورت متن نمايش
ــز از چنان  ــعرهاى او ني ــز اين، ش به ج
ــه در زمان خود  اهميتى برخوردارند ك
او به عنوان اشعارى كلاسيك در ادبيات 
ــده اند. اگرچه او  ــناخته ش لهستان ش
موفق به دريافت جايزه نوبل ادبى نشد، 
ــت  ــعر او توانس اما آخرين مجموعه ش
ــمندترين جايزه ادبى  مهم ترين و ارزش

لهستان را كسب كند.
آثار روژه ويچ به بيش از 30 زبان دنيا 
ــده و خوانده مى شود به ويژه  ترجمه ش
نمايشنامه هاى او، كه در لهستان و ساير 
كشورها مورد توجه بهترين كارگردانان 
ــه اجرا  ــه و بيش از پيش ب ــرار گرفت ق
ــلى از  درمى آيد. روژه ويچ متعلق به نس
ــاعران قرن بيستمى  ــندگان و ش نويس
ــا تحت تاثير جنگ و  ــت كه آثار آنه اس
فضاى بعد از آن آفريده شده اند. روژه ويچِ 
ــاعر، در فضاى بعد از جنگ با مساله  ش
ــان پس از  ــعر در جه ناممكن بودن ش
ــود: «براى من  ــويتس روبه رو مى ش آش
خلاقيت شاعرانه بايد در عمل نمود يابد؛ 
نه در نوشتن يا سرودن اشعار زيبا». او در 
شعرى مى سرايد: «جوانمردى و جنايت/ 
حقيقت و دروغ/ زيبايى و زشتى/ دليرى 
و ترس/ همه اين ها چيزى جز كلماتى 
ــتند./ جوانمردى  ــى و بى معنا نيس ته
ــان يافته اند./ در  ــت وزنى يكس و جناي
جستجوى يافتن معلم يا استادى هستم/ 
كه حس شنوايى، بينايى و سخن گفتن 
ــن بازگرداند./ كه يكبار ديگر، از  را به م
نو، چيزها و معنى ها را به من بياموزد./ 
ــت جدا كند».  ــه بتواند نور را از ظلم ك
اين شعر بيانگر همان مسايلى است كه 
موجب پيدايش تئاتر روژه ويچ شده اند. 
ــيادى ها  ــان روژه ويچ عيان كننده ش زب
ــان از طريق  ــاى خود زب و دروغگويى ه
ــخر  ــق تصاويرى پر از كنايه و تمس خل
ــت. به اين ترتيب او تصوير واقعيت را  اس
ــورد بدل مى كند و اين  به تصويرى ابس
دقيقا همان تصوير شاعر است كه حتى 
ــده و در پس تصويرى بى معنا،  زايل ش
ــه و برخلاف معمول، در روياى  هميش
ــت تا  ــتاد» يا «معلم» اس يافتن يك «اس
بتواند به كلمات و حركات معنا ببخشد. 
ــتار مضحكه آميز،  ــن نوش ــس اي در پ
ــنده اخلاق گرايى پنهان شده كه  نويس
ــردن وجدان  ــراى بيدار ك ــلاش ب در ت
ــتر از آن،  ــت؛ يا بيش زمانه خويش اس
ــدان در نبود  در تلاش براى يافتن وج
ــت. يگانه بودن زبان نمايشى  وجدان اس
ــچ از زندگى و تجربه هاى واقعى  روژه وي
ــمه مى گيرد، از خودآگاهى،  او سرچش
از هم آوايى و الهامى برگرفته از تعدادى 
ــتم از جمله:  ــندگان قرن بيس از نويس
كافكا، ويتكيه ويچ، گمبروويچ، بكت و... 
ــت» او در لهستان به  نمايشنامه «فهرس
ــادر دراماتورژى مدرن  عنوان نمايش م
شناخته مى شود و توسط برجسته ترين 
ــتان از  كارگردان هاى تئاتر معاصر لهس
جمله كريشتف كيشلفسكى، به عنوان 
بهترين نمايشنامه هاى بعد از جنگ در 
نظر گرفته شده و از آن به عنوان نمايش 
مادر، منشأ الهام و الگوى زيبايى شناسانه 
ــتان  ــهور لهس ــراى دو كارگردان مش ب
يرژى گروتفسكى و تادئوش كانتور ياد 
مى كنند. روژه ويچ با خلق تكنيك هاى 
ــى و پژوهش در  جديد نمايشنامه نويس
ــار باقى مانده از  ــى ها، تصاوير و آث نقاش
ــوارى و پوچى هاى  ــادآور دش جنگ، ي
ــتان پس از  دردناك زندگى مردم لهس
ــاك اردوگاه  ــف واقعيت هاى هولن كش

آشويتس است. 

نگاه

جهانى كه رستگارى نخواهد يافت

اگرچه دو نمايشنامه «شهادت يا يك كم آسايشى كه داريم» و «فهرست»، در 
محتوا متمايز از يكديگرند، اما هريك تصويرى از لهستان قرن بيستم ارايه مى دهند 
كه هنوز هم امروزى به نظر مى آيند. «شهادت يا يه كم... »، نمايشنامه اى سه بخشى 
ــوان پيش پرده اى براى متن اصلى  ــت كه بخش اولش با زبانى طنزآميز به عن اس
به شمار مى آيد. اين قطعه طنزآميز با هجو واقعيت موجود و وضعيت حاكم، عدم 
قطعيت و نسبى بودن جهان موجود را به تصوير مى كشد. وضعيتى كه همه چيز 
در آن به طرز رقت بارى متوسط و معمولى شده: «حماقت اندازه هاى واقعى پيدا 
كرده است/ ... عشق و تنفر توقعشان را كمتر كرده اند/ سفيد ديگر سفيد نيست، 
ــكل انزجارآورى سفيد باشد. / سياه ديگر همچنان سياه نيست،  مگر اينكه به ش
ــد. / آب و هوا در درجه اى متوسط قرار  ــكل باورپذيرى سياه باش مگر اينكه به ش
ــا هم حالتى معتدل دارند... ». و انگار در اين وضعيت تنها چيزى كه  دارد. / باده
باقى مانده يا تنها دغدغه موجود، حفظ همين اندك آسايش است. هرچند همين 
اندك آسايش هم دست آخر با ترديد مواجه مى شود: «راستش يه كمى مى ترسم. 
ــت بديم. / همين يه كم آسايشى رو كه  ــم كه همين يه ذره رو هم از دس مى ترس
ــه. / و اينكه  ــى، درواقع باور من اينه كه همه چى بالاخره روبراه مى ش ــم... ول داري
ــا همه اين حرف ها، يه چيزى  ــيم. / ولى ب بالاخره مى تونيم يه نفس راحت بكش
ذهن منو مشغول خودش مى كنه./ از لحظه اى كه بيدار مى شيم تا لحظه اى كه 
دوباره مى خوابيم./ شايد، اين يه كم آسايشى كه داريم، چيزى جز يه رويا نيست». 
دوره اين نمايشنامه مربوط به لهستان دهه 60 است كه اگرچه يخ بخش هايى از 
جامعه ذوب شده، اما هنوز خبرى از آزادى هاى سياسى نيست و حذف فيزيكى 
ــديدتر هم شده است. در اين دوره  مخالفان هنوز مثل قبل ادامه دارد و حتى ش
ــدت سانسور كاسته شده و گشايش هايى در حوزه اقتصاد به وجود آمده، اما  از ش
سركوب سياسى همچنان و مثل قبل پابرجاست و در اين حوزه همه چيز همان 
است كه بود. اما نمايش روژه ويچ از تسليم شدن به اين وضعيت تن مى زند و طنز 
درخشان او پوسته سفت و سخت واقعيت موجود را به سخره مى گيرد. عنوان «يك 
كم آسايشى كه داريم»، معناى «اين اقتدارى كه هست» را تداعى مى كند و به نقد 
بى تفاوتى و بى عملى جامعه به بهانه حفظ اندك آسايش موجود مى انجامد. در متن 

روژه ويچ، تن دادن به گشايش هاى حداقلى، چيزى جز حفظ وضع موجود نيست. 
همه آرمان ها و ارزش ها به باد رفته اند و حالا جامعه به بهانه حفظ اندك آسايشى 
كه به وجود آمده، در راستاى تداوم سازوكار سركوب حركت مى كند. همان طور 
كه در مقاله ابتدايى كتاب هم اشاره شده، عنوان اين نمايشنامه، «يك كم آسايشى 
كه داريم»، بدل به يكى از شعارهاى اپوزيسيون دموكراتيك و مقاومت روشنفكران 
در برابر دولت مى شود: «آيا واقعيت اين بى تفاوتى، اين فقدان روابط شخصى، اين 
بحران ارتباطات انسانى، چيزى سوسياليستى است؟ يا آنكه بيشتر محصول ميل 
جامعه به در خود فرورفتن، كشش مصرف گرايى، لذت جويى و خودخواهى هاى 
ــت، كه چه در غرب باشند و چه در شرق،  بنيادى خانواده هاى تيپيكال بورژواس
ــنامه در جهانى كه بيش از  تفاوت چندانى با هم ندارند؟ » و هنوز هم اين نمايش
پيش به سمت يكسان شدن و حاكم شدن ارزش هاى نئوليبرالى مى رود تازگى دارد. 
حالا مساله نه جنگ جهانى و نسل كشى برآمده از آن، كه گرايش به فردگرايى و 
اتميزه شدن آدم هاى اين جهان است. مساله ديگر نه جنگ سرد و تضاد دو قطب، 
كه حل شدن همه چيز در سلطه مصرف گرايى و بى معناشدن ارزش هاى انسانى 
است.  اما «فهرست»، در فضايى مى گذرد كه بى شباهت به فضاهاى كافكايى نيست 
و در آن با «قهرمان»ى بازمانده از جنگ روبه روييم كه پس از اتمام جنگ، كارى جز 
يادآورى گذشته و مرور آنچه رفته ندارد. او قهرمان جنگ و عضو نهضت مقاومت 
ــتان بوده اما حال بيكار و خانه نشين شده. او در اتاقش روزگار مى گذراند اما  لهس
در طول نمايش مى بينيم كه اين اتاق يك خيابان يا فضاى عمومى هم هست كه 
ــط اتاق قهرمان، خيابان  ــاى مختلف مى آيند و مى روند. «انگار از وس در آن آدم ه
ــد». آدم هايى كه به اين اتاق- خيابان مى آيند هيچ وجه تمايزى از  عبور كرده باش
ــوند. حتى سير وقايع هم  هم ندارند و هريك مى توانند به جاى ديگرى حاضر ش
فاقد روالى مشخص و قطعى اند و حوادث مى توانند جايگزين هم شوند. حتى خود 
«قهرمان» هم هيچ ويژگى يگانه و بارزى ندارد جز اينكه گذشته را در قامت چيزى 
تجربه شده مرور و ثبت مى كند. او در تمام طول نمايش در تختش دراز كشيده و 
فعاليت مشخصى ندارد. حتى سن و سال او هم مشخص نيست و به اين ترتيب 
همه چيز او ابهام آميز و نامشخص است. با اين وجود يك چيز روشن و قطعى است، 
ــغال لهستان توسط نازى ها، از اعضاى نهضت  ــته و در زمان اش اينكه او در گذش

مقاومت مردمى بوده است. 
نمايشنامه فهرست، فاقد «فهرست شخصيت»هاست. در توضيح ابتداى متن 
نمايش هم، پرسوناژ اصلى آن، «قهرمان»ى توصيف شده كه اغلب اوقات دست از 
قهرمان بودن مى كشد و جاى خودش را به ديگران مى دهد؛ ديگرانى كه هريك 
مى توانند قهرمان شوند. هيچ يك از پرسوناژهاى اين نمايش هم نقش قابل توجهى 
بازى نمى كنند و «اغلب قادر به ابرازكردن خود نيستند؛ خيلى كم حرف مى زنند 
ــزى براى گفتن ندارند. فقط يك مكان و يك دكور وجود دارد». درون خود  و چي
ــى. همه چيز بيرون از آدمه.  ــت: «هيچ «قهرمان» نيز همين قدر خالى و تهى اس
اينجا چيزى نيس جز تصوير چندتا صورت، درخت ها، مرده ها... همه اينا هم فقط 
ــه. وقتى كه  ــن. افق، لحظه به لحظه محدودتر مى ش مى گذرن، از درونم رد مى ش
ــم هام را مى بندم بهتر مى بينم. با چشم بسته: عشق، ايمان، حقيقت... ». دو  چش
نمايشنامه روژه ويچ، اگرچه پيوندى عميق با شرايط لهستان بعد از جنگ دارند، اما 
در نهايت تصوير گر وقايع قرن بيستم هم هستند؛ قرنى انباشته از جنگ و كشتار 
كه در آن همه چيز معناى اصلى خود را از دست داده و ديگر شعر يا زيبايى شناسى 

امكان بروز به مانند گذشته را ندارند. 
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به تازگـى دو نمايشـنامه از تادئوش 
روژه ويچ با نام هاى «شـهادت يا يك 
كم آسايشى كه داريم» و «فهرست» با 
ترجمه محمدرضا خاكى و توسط نشر 
بيدگل منتشر شـده اند كه به همين 
مناسـبت با وى گفت وگو كرده ايم. دو نمايشنامه اين كتاب در شمار مهم ترين آثار روژه ويچ 
هستند، به خصوص «فهرست» كه با جهان پس از جنگ و آشويتس پيوند خورده و تصويرى 
از انسـان درگير جنگ به دست مى دهد. طنز از ويژگى هاى بارز اين دو نمايشنامه روژه ويچ 
اسـت و طنز درخشـان او حتى در روايتى كه به مصايب جنگ مى پردازد نيز ديده مى شود. 
به گفته خاكى، «روژه ويچ» نويسنده اى است كه معمولا به موضوع و موقعيت هاى تيره و سياه 
نگاه مى كند اما نحوه رويكردش اصلا تيره و سياه نيست. محمدرضا خاكى مدرس تئاتر در 
دانشگاه تربيت مدرس است اما چند سالى است كه به صورت جدى به ترجمه ادبيات نمايشى 
از زبان فرانسه روى آورده است. پيش از اين، آثار قابل توجه ديگرى مثل «ابلوموف» مارسل 
كووليه و «مفيستو براى هميشه» تم لانوى با ترجمه خاكى به فارسى منتشر شده بودند. در 
اين گفت وگو به جز زبان و سبك نمايشنامه هاى روژه ويچ، به دليل روى آوردن خاكى به ترجمه 
به وضعيت ترجمه نمايشـنامه در ايران پرداخته ايم. به اعتقـاد خاكى، «هر نوع فكركردن و 
انديشيدنى در تئاتر نيازمند توليد متن ها، ايده ها و به ويژه ترجمه نمايشنامه هاى جديد است.» 

شما در چند سال اخير بيشتر به ترجمه متون نمايشى روى آورده ايد كه اين كتاب  �
روژه ويچ آخرين آنهاست. چرا به سمت ترجمه نمايشنامه گرايش پيدا كرديد و ملاكتان 

در انتخاب متون ترجمه چيست؟ 
 چند سال پيش پيشنهاد سردبيرى دوره جديد «فصلنامه تخصصى تئاتر» كه توسط 
مركز هنرهاى نمايشى منتشر مى شد، به من داده شد؛ من هم با توجه به نيازهايى كه در 
تئاتر كشور براى انتشار يك فصلنامه جدى و مدرن وجود داشت، اين پيشنهاد را پذيرفتم و 
از عده اى از مترجمان و نويسندگان باتجربه و خوش فكر كمك گرفتم. كارهاى موثرى هم 
ــد و شماره هاى جديد با استقبال خوانندگان روبه رو شد. اما كار من پس از انتشار  انجام ش
ــماره متوقف شد و متاسفانه از آن پس هم، انتشار اين فصلنامه روال نامعلومى پيدا  سه ش
كرد. واقعيت اين است كه بعد از سال ها تدريس و آموزش، متوجه شدم هر نوع فكركردن و 
انديشيدنى در تئاتر نيازمند توليد متن ها، ايده ها و به ويژه ترجمه نمايشنامه هاى جديد است. 
بنابراين از چند سال پيش تغيير روش دادم و تجربه سردبيرى فصلنامه ها هم باعث شد كه 
به ترجمه نمايشنامه علاقه بيشترى پيدا كنم. هرچند در همه اين سال ها امكان چندانى 
جهت كار اجرا براى من وجود نداشته، اما به اين هم فكر كرده ام كه اگر بخواهم كارى اجرا 
كنم، روى چه متنى بايد كار كنم؟ در انتخاب آثار، به سراغ نمايشنامه نويسان و متن هايى 
رفته ام كه فكر مى كنم متفاوت و تازه هستند و جاى نمايشنامه هايشان در فضاى تئاتر ايران 

خالى بوده است. 
تا پيش از انتشـار اين كتاب، روژه ويچ چندان در ايران شناخته شـده نبود جايگاه  �

روژه ويچ در ادبيات و تئاتر لهستان يا به طوركلى اروپاى قرن بيستم كجاست؟ 
ــى به نام «پيرمرد  ــى منتشر شده، نمايش ــنامه اى كه از روژه ويچ به فارس اولين نمايش
ــت كه پيش از انقلاب، توسط آربى آوانسيان و صدرالدين زاهد ترجمه و اجرا  مضحك» اس
شده است. متن اين نمايشنامه هم به تعداد محدودى در همان زمان توسط كارگاه نمايش 
منتشر شد. روژه ويچ در سال 1921 متولد شده و هنوز هم در قيد حيات است. او در لهستان 
ــده اى دارد و بعضى از  ــاعر و نمايشنامه نويس، جايگاه معتبر و شناخته ش به عنوان يك ش
كارهاى او در كتاب هاى درسى مدارس آمده و برخى از شعرهايش را هم مردم عادى از حفظ 
هستند. سبك وسياق و روال آثار نمايشى روژه ويچ به گونه اى است كه از نظر منتقدان ادبيات 
و تئاتر لهستان، او يكى از مهم ترين شاعران و نمايشنامه نويسان در لهستان معاصر به شمار 
مى رود. بعضى از هنرمندان لهستانى كه در تئاتر ايران شناخته شده تر از روژه ويچ هستند، 
مثل گروتفسكى، تادئوش كانتور و اسلاومير مروژك، عميقا تحت تاثير روژه ويچ بوده اند. در 
برخى از اجراهاى كانتور يا در پاره اى از ايده هاى اجرايى گروتفسكى، اين تاثير به وضوح قابل 
ــان دهنده جايگاه پر اهميت روژه ويچ در تئاتر معاصر  ــاهده است. اين امر به روشنى نش مش
لهستان است. در تئاتر لهستان ما با مجموعه اى از نويسندگان و كارگردانان روبه رو هستيم 
ــى و اجرايى جهانى نقش  ــكل ها و نظريات مختلف در حوزه ادبيات نمايش كه در ايجاد ش
موثرى داشته اند؛ به همين دليل تئاتر لهستان يكى از نقاط برجسته تئاتر معاصر اروپا است. 
چه قبل و چه بعد از فروپاشى بلوك شرق، نويسندگان لهستانى چنين جايگاهى داشته اند. 
ــتانى ها چهره اى كلاسيك به شمار مى رود، اما  البته امروزه با آنكه روژه ويچ براى خود لهس

تاثيرگذارى او در ادبيات معاصر همچنان قابل مشاهده است. 
روژه ويچ متعلق به نسلى از شاعران و نويسندگان قرن بيستمى است كه تحت تاثير  �

جهان بعد از آشويتس قرار داشته اند. در مقدمه كتاب به «بحران بيان حسى» در جهان 
بعد از جنگ اشاره شده، چيزى كه يادآور جمله آدورنو مبنى بر ناممكن بودن سرودن 
شعر در جهان پس از آشويتس است. آيا در جهان پس از جنگ، روژه ويچ عمل و تعهد 

را در نثر جست وجو مى كند؟ 
جنگ جهانى دوم و وقايع دردناك اردوگاه آشويتس و تمام فجايعى كه در آنجا گذشت، 
ــر اروپا و به خصوص در مردم لهستان داشت. فراموش نكنيم كه بعد  تاثير زيادى در سراس
ــيه، لهستان بيشترين قربانيان جنگ را داشته است. چيزى نزديك به 4/5 ميليون  از روس
ــو كه پايتخت لهستان است به  ــته شدند و شهر ورش ــتانى در جنگ جهانى دوم كش لهس
ــيارى از كشورهاى ديگر اروپايى،  ــد. ولى با اين وجود مثل بس مخروبه اى كامل تبديل ش
در لهستان هم ارتش مردمى مقاومت شكل گرفت و روژه ويچ هم يكى از كسانى بود كه به 
ــورهاى مركزى اروپا است و در نقطه اى قرار دارد كه  اين ارتش پيوست. لهستان جزو كش
ــريعا زير چكمه هاى  ــخص هيتلر بود و به همين دليل س مورد توجه و تمركز نازى ها و ش
اشغالگران قرار گرفت. بنابراين همان طور كه خود روژه ويچ در جايى اشاره كرده، نويسنده يا 
مبارز لهستانى و به طوركلى هر انسان لهستانى كه معتقد به آزادى و استقلال كشورش بوده 
است ناگزير، در دو جبهه جنگيده است؛ از يك سو عليه فاشيست هاى آلمانى كه اشغالگران 
بودند و از سوى ديگر و بعد از پايان جنگ با روس ها كه اشغالگران جديد بودند. سال ها طول 
كشيد تا لهستانى ها توانستند از آمار و نشانى قربانيان جنگ اطلاع پيدا كنند. بعدها معلوم 
ــد برخى از لهستانى ها در اردوگاه هاى سيبرى و توسط روس ها از بين رفته اند. بنابراين  ش
ــوار راجع به جنگ دارند و جنگ بخش مهمى از ادبيات  ــتانى ها يك تجربه تلخ و دش لهس

ــغال كرده و تاثيرش را در آثار بسيارى از نويسندگان،  ــتم لهستان را اش نيمه دوم قرن بيس
ــت. اين گفته كه بعد از آشويتس نمى توان شعر گفت،  ــته اس از  جمله روژه ويچ بر  جا گذاش
بيان كننده همان تاثير حسى اى است كه جنگ روى مردم، به ويژه روى شاعر، به عنوان ذهنى 
كه افكار مردم را نمايندگى مى كند، دارد. جنگ آنچنان چهره مخوف و زشتى از خود نشان 
داد و آشويتس وضعيتى را پديد آورد كه همگان آگاه شدند كه طبق برنامه نازى ها هزاران نفر 
انسان هاى بى گناه در كوره هاى آدم سوزى خاكستر شده اند. چنين چيزى كار را براى شاعرى 
كه مى خواهد از زيبايى ها حرف بزند دشوار مى كند. شاعر در عين حالى كه انسان را دعوت 
به كشف جهان زيبايى ها و احساس هاى ناب مى كند، او را با واقعيت ها نيز آشنا مى سازد. اما 
واقعيتى كه بعد از جنگ كشف شد، جهان دردناكى بود كه در هيچ جاى جهان شاعرانگى 
ــت و واقعا او را با اين مساله روبه رو كرده بود كه بعد از آشويتس نمى شود شعر  جاى نداش
گفت، يا چگونه مى شود شعر گفت؟ در عين حال، نكته قابل  توجهى در آثار روژه ويچ وجود 
دارد كه بايد به آن اشاره كرد. روژه ويچ نويسنده اى است كه معمولا به موضوع و موقعيت هاى 
تيره و سياه نگاه مى كند اما نحوه رويكردش اصلا تيره و سياه نيست. به عبارت ديگر او به 
ــايل نگاه مى كند اما نحوه نگاه كردن او به شكلى نيست كه  جدى ترين و دردناك ترين مس
مخاطب را غمزده و متاثر و افسرده كند؛ او حتى در سخت ترين شرايط مخاطب را به خنده 
وا   مى دارد. او جدى بودن مصايب را اخطار مى دهد ولى يك چيز ديگر را هم مى گويد و بر آن 
تاكيد مى كند: قرار نيست ما در ماتم اين مسايل باقى بمانيم. جهان در حال شدن است و 
انسان ها ناگزير هستند كه از اين مصيبت ها عبور كنند. او فقط خطر را در آنجايى مى بيند 
كه ما آنها را فراموش كنيم. بنابراين روژه ويچ در آثارش حتى با موضوعاتى مثل تيرگى هاى 

جنگ، شوخى و طنزپردازى مى كند. اما تاكيدش دقيقا بر «فراموش نكردن» آن است. 
در نمايشنامه «فهرست» به نوعى همين مساله ديده مى شود. اگرچه پرسوناژ نمايش،  �

قربانى جنگ است، اما از سويى همچنان واجد اميد و مقاومت هم هست. در فهرست، 
واقعيت از طريق وجدان خودآگاه «قهرمان» سـاخته مى شـود و ماركوزه مشـروعيت 
ادبيات پس از آشويتس را در حفظ و بسط حافظه كسانى مى داند كه فرصتى نداشتند و 

«قهرمان» فهرست نيز فرصتى نداشته است. 
دقيقا همين طور است. جنگ ناگهان شروع مى شود. در اين نمايش اشاره اى به شروع 
جنگ وجود دارد كه روژه ويچ با آن هم شوخى مى كند. در يكى از خاطرات قهرمان اشاره 
ــود كه از خانه بيرون رفته تا از دكه روزنامه فروشى روزنامه بخرد، او  ــر بچه اى مى ش به پس
اولين صداى «جنگ شروع شد» را مى شنود و وقتى اين را به بقيه مى گويد، آنها مسخره اش 
ــخره بازى درنياور! در حالى كه واقعا جنگ شروع  مى كنند و مى گويند جنگ كجا بود، مس
شده و با انفجار اولين بمب همه چيز ناگهان تغيير مى كند. از آن لحظه به بعد ديگر فرصتى 
ــت و يكدفعه قهرمان نمايش مثل ميليون ها مردم ديگر خود را با چيزى غيرمنتظره  نيس

مواجه مى بيند. 

ويژگى ها و خصلت هاى پرسوناژ «قهرمان» هم قابل توجه است، او وجه تمايز چندانى  �
بـا مردم عادى ندارد و به نوعى يكى از همان هاسـت. نظرتان در مورد پرسـوناژ اصلى 

«فهرست» چيست؟ 
همه قهرمان هاى روژه ويچ آدم هايى معمولى هستند و اين آدم هاى معمولى يكدفعه با 
چيزى روبه رو مى شوند كه از امروز به فردا زندگى شان را دگرگون مى كند. او جهانى را تصوير 
مى كند كه در آن عشق ها نابود شده اند، آرزوها از بين رفته اند، بين خانواده ها فاصله افتاده، 
خيلى ها مفقود شده اند، انتظار هاى طولانى ايجاد شده و تمام اينها و چيزهاى ديگر، مصايبى 
است كه جنگ به وجود آورده. جنگ امرى ناگهانى است و هركسى ناگزير به مواجهه با آن 
است. در اين نمايشنامه پرسوناژها اسم خاص ندارند؛ به اين خاطر كه به جاى اين پرسوناژها 
هر آدمى كه در فضاى جامعه زندگى مى كند، مى تواند باشد. در متن لاتين نمايشنامه، در 
ابتداى متن كه شخصيت ها معرفى شوند، اسم پرسوناژ اصلى «قهرمان»، با حروف بزرگ تر 
نوشته شده و براى بقيه هم نوشته شده «قهرمان»، اما با حروف كوچك تر. اين هم تنها به 
اين خاطر است كه متن مى خواهد پرسوناژ مركزى را مشخص كند وگرنه هيچ تفاوتى ميان 
او با پرسوناژهاى عموجان و روزنامه نگار و پدر و مادر و ديگران وجود ندارد. اما او يك چيزى 
دارد كه برمى گردد به حرف هايى كه پيش از اين زده شد. او يك بازمانده دوران جنگ است. 
او در اتاقش كه يك فضاى بسته و كمى هم كافكايى است مانده و هرگز حاضر نيست از آن 
خارج شود. چرا؟ او با چه چيزى سال ها در اين اتاق باقى مانده؟ با آنچه كه در ذهن او درباره 
واقعيت روزمره باقى مانده و اينكه مدام در حال مرور آن است. مرور زمانه اى خاص، زمانه اى 
ــت؛ تاثير جنگ به شكل هاى مختلف در او ديده مى شود. او  كه دنيا درگير جنگ بوده اس
مى داند كه سال ها از جنگ گذشته و جنگ پايان يافته؛ مخصوصا در صحنه اى كه با دختر 
ــيار ظريف، شاعرانه و زيبا است. قهرمان  آلمانى حرف مى زند. گفت وگوى ميان اين دو بس
مى گويد: من و پدر تو يك زمانى در جنگل ها با هم مشغول شكار بوديم، و دختر مى پرسد: 
شكار چه؟ و قهرمان مى گويد: شكار يكديگر. اما در ادامه به دختر مى گويد: خوشحالم كه تو 
شادى، زيبايى، كه مى خندى و اينقدر آزادانه مى توانى زندگى كنى. اين لذت، حاصل فكر 
«قهرمان»ى است كه گذشته اش را فراموش نكرده و به همين دليل است كه قدر امروز را كه 
آدم ها مى توانند در صلح كنار هم زندگى كنند، مى داند. در سنت ادبيات كلاسيك لهستان، 
قهرمان هميشه در قامت يك مبارز با ويژگى هايى پهلوانى معرفى مى شود، اما روژه ويچ حتى 
با اين تصوير هم شوخى مى كند و به همين دليل نام «قهرمان» را به همه مى دهد؛ او همه را 
قهرمان مى داند و واقعيت هم همين است. قهرمان ها همه آدم هايى هستند كه به طور روزمره 
صبح از خانه به سركارشان مى روند اما ناگهان با رخدادى مواجه مى شوند، با چيزى ناگهانى 
و مثلا در اين نمايش، آن چيز جنگ جهانى است كه شروع مى شود. به همين دليل روژه ويچ 
چندان در جست وجوى قهرمان در مفهوم رمانتيك آن نيست. اگرچه ذهنيت آدم لهستانى، 

در ادبيات گذشته اش همچنان، درجست وجو و در گير «قهرمان» با حروف بزرگ است

در نمايشنامه «شهادت يا يك كم...»، نقد بى عملى و بى تفاوتى آدم ها ديده مى شود؛  �
آدم هايى كه با حداقلى از آرامش به حفظ وضع موجود راضى شده اند. نظرتان در مورد 

اين نمايشنامه چيست؟ 
به لحاظ فكر و ايده، موضوع اين نمايشنامه به يك امر سياسى-   اجتماعى كه مربوط به 
لهستان دوره زمامدارى «ولاديسلاو گمولكا» است برمى گردد. بعد از دوران استالين، گمولكا 
ــت مثل روسيه بعد از استالين، اندك  ــتان روى كار مى آيد و در لهستان نيز درس در لهس
تغييراتى ايجاد مى شود. گمولكا در لهستان تغييراتى سياسى ايجاد كرد اما اين تغييرات به 
هيچ وجه به آزادى هاى سياسى نينجاميد. حتى مى توان گفت آزادى هاى سياسى همان طور 
ــد. البته آزادى هاى محدودى در زمينه اقتصادى  كه در اين نمايش هم آمده، محدودتر ش
ــوند. مى دانيم كه در  ــوند كه سرگرم زندگى شان ش ــويق مى ش به وجود مى آيد و مردم تش
ــت و مثلا در فرانسه جنبش ماه  ــتر اتفاقات زيادى اس دهه هاى 60 و 70 اروپاى غربى بس
مى 68 به وجود آمد. در اروپاى شرقى هم مساله هجوم ارتش سرخ به چكسلواكى در ادبيات 
و هنر اروپا مهم و تاثيرگذار بود. به طور كلى در اين دوران موج هايى كه در حوزه آزادى هاى 
ــوى ديگر، دوره «بيت نيك» و  ــى به وجود آمد چهره اروپا را تغيير داده. زمانه از س اجتماع
ــلوار جين و لباس راحت پوشيدن و موى بلند گذاشتن در جوامع  ــت. دوره ش «بيتل ها» اس
غربى است. نيروى جوان اروپاى شرقى هم هست او هم خواسته هاى خود را دارد. در نمايش 
ــان داده مى شود كه در يك روز معمولى، از پنجره  ــهادت يا... »، در پرده اول زوجى نش «ش
خانه شان، به بازى دو بچه با يك گربه نگاه مى كنند؛ گربه اى كه سرانجام به شكل فجيعى 
ــود. اين صحنه در عين حالى كه يك صحنه كاملا رئاليستى و  ــط بچه ها كشته مى ش توس
روزمره است جنبه اى استعارى دارد. در پرده دوم ما به تراس يك كافه در خيابان مى رويم؛ 
كافه هايى كه از مكان هاى مهم ملاقات و آنها در فرهنگ اروپايى به شمار مى روند. بخشى 
مهم از گفت وگوهاى روزمره زندگى در همين كافه ها و تراس ها روى مى دهد. در اينجاست 
ــوناژ نمايش كه در حال گفت وگوهاى روزمره شان هستند ديده مى شوند. آنها  كه دو پرس
در گفت وگوهايشان به چيزى كه در پياده رو در حال رخ دادن است اشاره مى كنند؛ چيزى 
كه ما عملا از ابتدا تا انتهاى نمايش نخواهيم ديد! ولى به گونه اى راجع به آن چيز صحبت 
مى كنند كه در ما كنجكاوى هايى ايجاد مى كند. آنجا در پياده رو چيزى  رها شده، چيزى كه 
ــن نمى شود چيست و جايى براى تخيل تماشاگر باقى مى گذارد كه  به وضوح و كامل روش
احتمالا يك جسد است. فراموش نكنيم هر نمايشنامه نويسى براى جامعه خودش مى نويسد 
و عنوان اين نمايشنامه براى لهستانى هاى آن زمان، يك جمله كاملا شناخته شده اى بود كه 
ــده بود: «بگذار با اين يه كم آسايشى كه داريم خوش باشيم».  به ضرب المثل هم تبديل ش
ــته باش. نمايش به طور  ــه زندگى مصرفى بپرداز و كارى با جريان هاى ديگر نداش يعنى ب
ضمنى تماشاگر را متوجه چيزى مى كند كه در دوره گمولكا رايج بود و آن سربه نيست كردن 
مخالفان توسط پليس سياسى بود. در اين نمايش روژه ويچ به يكى از مسايل واقعى لهستان 

دوره گمولكا پرداخته است. 
اما آنچه در «شـهادت يا يه كم...» مطرح مى شـود همچنان امروزى و معاصر به نظر  �

مى رسد. يعنى بى تفاوتى و بى عملى در جهانى مصرفى كه همه چيز در آن مبهم و بى معنا 
شده اسـت. جهانى كه به روايت طنزآميز آغاز نمايشـنامه، سفيد ديگر در آن سفيد 

نيست و آب وهوا در درجه متوسط است و بادها هم حالتى متعادل دارند و... . 
بله، روژه ويچ نمايشنامه را با يك پيش پرده طنزآميز شروع مى كند و مخاطب را با كمى 
شوخى و خنده به فضايى جدى مى برد. او در چيزهايى كه قطعى به نظر مى رسند ترديد و 
يادآورى مى كند كه ما در دنياى نسبيت ها به سر مى بريم؛ دنيايى كه اگر چه هنوز هم همان 

هست كه بود ولى خوشبختانه هميشه امكان تغييرش هست و چيزى ثابت نيست. 
اين پيش پرده طنزآميز با جمله اى هم تمام مى شـود كه واقعيت را با ترديد مواجه  �

مى كند، اينكه شايد «اين يه كم آسايش هم چيزى جز يك رويا نباشد». 
بله، شايد مى خواهد بگويد كه اين رويا - اگر هم رويايى باشد- روياى كاذبى است. من 
اينجا ياد داستانى افتادم كه نشان مى دهد اين رويا در هرجايى به يك شكلى به جامعه داده 
مى شود. نويسنده فرانسوى كريستيان روشفور، داستانى دارد به اسم «بچه هاى كوچك قرن». 
در اين داستان اشاره به فرانسه بعد از جنگ مى شود كه در آن همه مشغول كارند و جامعه 
ــت و... . داستان، زنانى را نشان مى دهد كه كنار درهاى خانه هايشان  ــازى اس در حال بازس
منتظر آمدن همسرانشان از كارخانه ها و محل كارهايشان هستند؛ طنز جالب و دردناكى 
در صحبت هاى اين زنان وجود دارد. اين زنان كه اغلب باردار هستند، در زمان احوالپرسى 
حال وسايل خانه هاى يكديگر را مى پرسند. زيرا، داشتن هر  بچه در شكم، يعنى داشتن يك 
ــيله اى ديگر. يكى مى گويد حال يخچالت چطور است و ديگرى  يخچال يا اجاق گاز يا وس
مى گويد بد نيست، حال اجاق گاز تو چطور است؟ اين اشاره به كمك هايى دارد كه در فرانسه 
به خانواده ها مى شد- و هنوز هم مى شود- تا زادو ولد كنند. طنز نهفته در نمايش «يك كم 
آسايشى...» هم، اشاره به ذهنيتى دارد كه، از معنى آسايش و آرامش، به جامعه القا شده است؛ 
معنايى از خوشبختى و آسايش، كه همچنان بخش مهمى از جهان امروز هم درگيرش است؛ 
جمعيتى كه بايد كار كند و با سيستم سرمايه دارى بچرخد تا خوشبختى خود را از طريق 
خريدن كالاهاى مصرفى بسازد؛ مفهومى از «خوشبختى» كه معلوم نيست چگونه مى شود به 
آن اطمينان داشت. اما حداقلش اين است كه روژه ويچ به اين ماجرا مى خندد، با آن شوخى 
مى كند و ما را هم به خنده وا مى دارد. در اين قطعه كه در حكم پيش پرده خوانى اوليه براى 
نمايش است، پاسخ اين پرسش برعهده مخاطب گذاشته مى شود. اينكه آيا واقعا اين يه كم 

آسايشى كه داريم واقعيت دارد و آيا همين هم يك رويا نيست؟ 
زبان روژه ويچ زبان شـاعرانه اى اسـت، آيا اين زبان شـاعرانه ويژگى تمام كارهاى  �

اوست؟  
ــنامه هاى او  ــت. پرحرفى در نمايش ــاعرانگى يك وجه غالب در آثار روژه ويچ اس بله، ش
ــود. حرف ها موجز و جملات كوتاهند. سكوت  وجود ندارد و مونولوگ طولانى ديده نمى ش
در نمايشنامه هاى او نقش مهمى دارد و فضاى شعرى حتى در برخى ديگر از نمايشنامه هاى 
او بيشتر ديده مى شود. مثلا در نمايشنامه «دام»؛ در اين نمايشنامه كه درباره زندگى فرانتس 
كافكاست، يك قطعه شعر بلند وجود دارد. شعرى طولانى كه از بندهاى كوتاه تشكيل شده 
كه گاه به نظر مى آيد مرتبط به هم نيستند. اما وقتى كليت شعر را در نظر بگيريم با يك تصوير 
فوق العاده روبه رو مى شويم؛ چيزى شبيه به تابلوى «گرنيكا»ى پيكاسو كه درك اجزاى آن در 
توجه به كليتش امكان پذير مى شود. ساختار زبانى روژه ويچ هم، چنين ويژگى اى دارد. زبان 

او حتى در شكل شعرى اش هم يك زبان شسته رفته و فاخر نيست. 
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 پيام حيدرقزوينى

ما آدم  هاى ما آدم  هاى 
رويا پردازى هستيمرويا پردازى هستيم

گفت وگو با محمدرضا خاكى گفت وگو با محمدرضا خاكى 
درباره درباره 22 نمايشنامه  نمايشنامه 

از «تادئوش روژه ويچ» و وضعيت از «تادئوش روژه ويچ» و وضعيت 
ترجمه ادبيات نمايشى در ايرانترجمه ادبيات نمايشى در ايران

شهادت يا يك كم
 آسايشى كه داريم- فهرست

تادئوش روژه ويچ
مترجم: محمدرضا خاكى

ناشر: بيدگل

در يك جامعه متعادل فرهنگى اگر كارى منتشر مى شود 
لازمه اش اين است كه فضاى گفت وگويى درباره اش فراهم شود 

تا بفهميم كه چه كار كرده ايم و در ادامه 
آن چه مسيرى را بايد طى كنيم. 

نيازمند فضايى هستيم تا بدانيم مخاطب ما 
به چه چيزى مى انديشد

پارسا رياحى
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